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  تحرك و پويايي در ايدة نظام سياسي 

  و انديشه صدرايي
  
  
  

  11/5/87 : تاريخ تأييد    20/4/87 :تاريخ دريافت

مجتبي عطارزاده 
∗

  

اجتماعي و سياسي، ضمن پافشـاري بـر ضـرورت آزاد     ةدر رويكرد صدرايي به حوز

پردازي و  ريهمرهون نظ ،كه حيات جامعه ورانانديشي و وجود امنيت براي عالمان و انديش

هاي آنان است، با مفروض انگاشتن توان ذهن انسان در پيوند دو مؤلفـة وجـود و    نوآوري

  .شود در نظر گرفته مي» موجود مطلق«ماهيت اعيان، سيري كلي به سوي 

در پي آن است كه با بازانديشي در حكمت صدرايي، نادرستي اين تـوهم   ،اين نوشتار

بـه همـين   . را آشـكار نمايـد   است، بيگانه بوده ،سي جامعهكه صدرالمتألهين با مسائل سيا

به بررسي زوال يا كمال حكمت عملي در پـي ظهـور انديشـة صـدرايي      منظور، در آغاز

بـه   ،گاه در مقام تشريح بنياد فلسفه سياسي صدرا بر پايـه حكمـت عملـي   پردازيم؛ آن مي

كنـيم و پـس از احـراز     ميتلاش وي در توجه دادن به عقلانيت براي تبيين شريعت اشاره 

وجود رويكرد سياسي در انديشه فلسفي صدرا به اثبات ناسازگي نظام سياسي معقول ـ آن  

 ،گونه كه صدرا آن را ترسيم كرده ـ با سلطه و رويكرد استيلايي در امـر تصـدي قـدرت    

  .كنيم مبادرت مي

ست معقول، معرفت عقلاني، ولايت سياسي، انديشه يوتوپيايي، سيا :كليدي هايهواژ
  .اسانسياليسم

                                                 
  ت علمي گروه معارف اسلامي دانشگاه هنر اصفهانأعضو هي ∗
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  مقدمه

  طرح موضوع

منشأ مهمي بـراي   ،هاي اسلامي و توجه به باطن آنها كرد معنوي به قرآن و آموزه روي
گـاه   تعادل ميان عقل و نقل در نظر حكماي اسلامي جاي .آيد تأملات فلسفي به شمار مي

البته تعـادل  . ستاي يافته و در يك عرض عريض پيوسته در كانون توجه واقع شده ا ويژه
ميان عقل و نقل داراي نوعي نوسان است كه به نحوة تفكر اشـخاص و شـرايط زمـان و    

مندان اسلامي در عين اين كه بـه تعـادل ميـان     مكان بستگي دارد؛ يعني برخي از انديش
به نقل بيشـتر توجـه دارنـد ولـي بـرعكس گروهـي ديگـر از         ،عقل و نقل سخت معتقدند

  .كنند بر اعتبار عقل بيشتر تكيه مي ،تعادل ميان عقل و نقل مندان ضمن حفظ انديش
فـراهم   مپس از پيدايش صفويه در ايران، مجال و زمينه براي رشد و بالندگي نحلة دو

در اين دوره با شكوفايي مكتب اصفهان، بسياري از علما و . آمد و حكمت الهي رونق يافت
حوزة . منقول ـ به نشر آثار خود پرداختند  مندان ـ چه در حوزة معقول و چه در حوزة  انديش

 ـمندان را در دامـن خـود پرور   فلسفي اصفهان در عصر صفوي بسياري از انديش اغلـب  . دي
  .آنان در علوم و فنون مختلف تبحر داشتند

مندان بزرگ اين عصر، نظير ملامحسن فـيض كاشـاني، محقـق     از خصوصيات انديش
ايـن اسـت كـه عـلاوه بـر تخصـص در       ) ديفاضل هن ـ(سبزواري و سيد محمد اصفهاني 

حديث، رجال و درايه نيز از مهـارت و   ،اي چون فقه در علوم نقلي ،حكمت و مباحث عقلي
گـذار   مندان صدر المتألهين به عنوان بنيان در ميان اين انديش. توانايي لازم برخوردار بودند

هاي فلسفي  ديشهان .تر است يك مكتب فلسفي نيرومند از هر شخص ديگري شناخته شده
منـدي از اسـتحكام و انسـجام     صدرا كه با عنوان حكمت متعاليه مطرح شد، به دليل بهـره 

سرشار چنان شيوع و شهرتي پيدا كرد كه حدود چهارصد سال به طور پيوسـته منشـأ آثـار    
  .گوناگون بوده است

انديشـه و   كرد فلسفي، اهميت بسيار به مقولة از جمله عوامل پاياني و استمرار اين روي
بـه طـور    .گاه مطلوب انسان در زيست اين جهاني اسـت  خردورزي در مقام ترسيم از جاي

 جمعـي هدف از بناي دولت به عنـوان نظـامبخش زيسـت     ،قطع در نگرش سياسي اسلام
نه اصلاح صرف امور دنيـوي بلكـه فـراهم سـاختن      ،ها، برخلاف نگاه مكتب قدرت انسان

ن براي نيل به سعادت معنوي در كنـار رسـتگاري دنيـوي    زمينة اعتلاي وجودي دين باورا
نظام دين و دنيا جز با وجود امامي كه مردمان بـه او  «: فرمايد است؛ چنان چه ملاصدرا مي
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و . آيـد  كنند و راه هدايت و پرهيزكاري را از وي بياموزند، به دست نميو از او پيروي اقتدا 
به خوراك و پوشاكشان و آنچه در رونـد اينهـا از    تر است از نياز نياز به او در هر زمان مهم

ريـزي و   آلـي مسـتلزم برنامـه    ترديـد، تحقـق چنـين ايـده     بـي  ١.»منافع و ضروريات اسـت 
اهميت اين موضـوع در اهتمـام   . يكي از لوازم تعقل و خردورزي است ةدورانديشي به منزل

ا تقسيم عقـل بـه دو   گردد وي ب ملاصدرا به بحث درباره بازانديشي مفهوم عقل آشكار مي
دستة نظري و عملي، كمال نوع اول را در ادراك معقولات و احاطـه بـه كليـات دانسـته و     

هـا، و پـاكي از آغشـتگي بـه امـور جسـماني و        كمال عقل عملي را تنزه از نقايص و بدي
خادم و  ةنكته اساسي اين است كه وي عقل عملي را به منزل. شهواني به شمار آورده است

زيرا كمال عقل عملـي ايـن اسـت كـه بـه مقـام فنـا و         ،عقل نظري دانسته استفرع بر 
پرواضح است كـه  . و صقالت همانند يك آينه شفاف گردد ابيخودي نائل شود و بر اثر صف

شخص سالك پس از وصول به اين مرحله همه چيـز را در آينـه شـفاف هسـتي خـويش      
ع عقلي كه بـه واسـطة تـوان مشـاهدة     مند از چنين نو خردورزاني بهره ٢.نمايد مشاهده مي

كـردي فـرا عـادي     انـد روي  حقيقت وجود از محدود ماندن در قالب ظواهر امور رها گشـته 
يابند كه زورمندي زورمندان و ادوات و ابزار آنان قادر به مهارشان نخواهد بـود و آنـان    مي

قدرت غير خدايي كه جز نور حق در آينه وجودشان امكان بازتاب ندارد، سر به آستان هيچ 
  .نمايد سايند و اين گونه آزادگي و رهايي از سلطة استيلايي را تجربه مي نمي

  

  زوال يا كمال حكمت عملي: حكمت صدرا

) ه 726(كه در متون فلسفي به جاي مانده از مرگ علامه حلي . دهد تاريخ گواهي مي
سته شده و فلاسفه حتـي  از اهميت سياسيات روز به روز كا) ه 979(تا تولد صدرالمتالهين 

بـا ايـن   . انـد  در صورت توجه به اين مقوله صرفاً در قالب اندرزنامه به بررسـي آن پرداختـه  
  حال، آيا در واقع اين سير نزولي، روندي انحطاطي يا تكاملي داشته است؟

نبايد از اين امر غافل شد كه فلاسفة از بدو تأسيس فلسفة اسلامي، نه تنها استقلال و 
آنها اشعار به اين داشت كـه    عقل را در كنار وحي به رسميت شناختند، بلكه تلاشاصالت 

در واقع پيوند دين و فلسفه و به تبـع آن  . فلسفه علم اول و دين زير مجموعة فلسفه است
توجه بيشتر فـارابي بـه فلسـفة    . سياست و نبوت، لازمة تأسيس فلسفة اسلامي بوده است

براي تعيين مقام فلسـفه در عـالم اسـلامي و تاسـيس آن      سياسي نيز شرط و مقدمة لازم
به همين دليل، شأن سياست در فلسفة فارابي با شأن اين علم در فلسفة افلاطون و . است
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به اين دليل سياست و نبوت در فلسـفة فـارابي، در عـرض    . يكي دانسته شود دنباي ،ارسطو
در واقـع،  . شـود  ه ممهـد مـي  مباحث و مسائل ديگر نيست، بلكه با اين بحث طريق فلسـف 

همان مقامي را در فلسفة اسلامي داشـته اسـت كـه روش      فلسفة مدني فارابي كم و بيش
كوشــيد همــة علــوم را در چــارچوب فلســفه  فــارابي مــي ٣.دكــارت در فلســفة جديــد دارد

دانست همچنين وي دين و فلسفه  بندي كند و صورت صحيح آنها را تابع فلسفه مي تقسيم
در حكمت متعاليه بسط طبيعي . پنداشت وصول به حقيقت، همراه و هم مقصد مي را در راه
ي همين داعيه بود كه به انحلال تمام انحاي تفكر و طرق تحقيـق، اعـم از علـم    رو ضرو

اين فلسفه در جامعيت  ٤.كلام و تصوف و حكمت مشاء و حكمت اشراق در فلسفه انجاميد
ق عرفاني، كلامي، مشـائي و اشـراقي، مطلـوب    و مرجعيت به جايي رسيده كه صاحبان ذو

وي . فارابي مبدع تلقي نويني از وجود و ماهيت بـود  ٥.يابند خود را در آثار اين فيلسوف مي
بـه  (حقيقت و غايت فلسفه را نه فقط كشف جهان به تعبير يونانيان، بلكه معرفت به خـدا  

مي بر همين تغييرات اصولي و اساساً اسلاميت فلسفة اسلا ٦آن ديده است) تفسير اسلامي
و هيچ گـاه  . و مبنايي و جهت رهايي استوار است كه از دين و معارف اسلامي گرفته است

اي نيست كه در مقام داوري، به جاي استدلال و بحث عقلي،  مراد از فلسفة اسلامي فلسفه
بنـابراين، حتـي در فلسـفة     ٧.را مبنـاي راي و نظـر قـرار دهـد     وحي و كلام معصـومان 

فلسفة مشاء و حكمت اشراق در آن جمـع شـده و صـاحبان     ملاصدرا كه عرفان و كلام و
يابنـد،   ذوق عرفاني و كلامي و مشائي و اشراقي، مطلوب خود را در آثار اين فيلسـوف مـي  

تعادل عقل و شرع به هم نخورد و شريعت بر بحث عقلي چيره نشد كه دريافـت نـويي از   
توان گفت با ملاصدرا  بلكه، مي. ر عقلاني به وجود آيدمباحث عقلي، مطابق شيوة بحث غي

در فلسفة ملاصدرا ربط مسائل . اي به كمال رسيد كه در آن خدا محور موجودات بود فلسفه
بـه   ٨.به اصول و مبادي و التزام به منطق و ضبط و ربط مطالـب، در نهايـت توجـه اسـت    

يقـت حـق در آن جلـوه كنـد و     عقيدة ملاصدرا نفس انسان به ذاته مستعد آن است كه حق
عقلي كه صور جميع آنچه خـدا  (اي هستند كه ميان نفس و لوح محفوظ  موانع، مانند پرده

تجلي حقايق علوم . ندا ، آويخته شده)حكم كرده است تا روز قيامت در آن نقش بسته است
اختلاف  .روي آن است اي به آينه روبه از عقل به نفس انساني، شبيه افتادن صورتي از آينه

ميان فيلسوف و نبي يا تلاش عقلاني و وحي، تنها در كيفيت رفع اين حجاب است؛ اولـي  
پـس وحـي و الهـام    ). رياح الطاف الهي(شود و دومي با وزيدن باد  به دست متفكر رفع مي

چيزي جدا از كسب عقلاني نيست؛ نه در نفس افاضة صور علميه، و نه در قالـب و محـل   
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فيض آن، بلكه در طريقـة زوال حجـاب و جهـت آن اخـتلاف وجـود      آن و نه در سبب و م
 ةتوان گفـت كـه در فلسـف    بر اين اساس، با نظر در آرا و احوال ملاصدرا، ديگر نمي ٩.دارد

ملاصدرا در زمرة فيلسوفاني اسـت كـه   . اسلامي پس از فارابي سياست جايي نداشته است
رت، بـه طـور مسـتقل بـه سياسـت      گيري و اعراض از پيوستن به ارباب قـد  در عين گوشه

انديشيده و در آثار خود هم به سياست مثالي و نيز رسوم و آيين كشورداري نظر داشـته   مي
با ملاصدرا تدوين مباني فلسفي و كلامي ولايـت سياسـي مجتهـدان بـه نهايـت       ١٠.است

رسيد، و اكنون با توجه به روي كارآمدن حكومت شيعي صفوي در ايـران و فـراهم شـدن    
هاي اسلامي از منظر شيعي، نوبت فقهاست كه به تكليـف خـود عمـل     ت ارائه دانشفرص

ديني در عصر غيبت تحقيق كرده، آن را در اختيـار    كنند و درمورد جزئيات ساختار حكومت
اگر چه ملاصدرا طرح اسفار اربعه را از عرفا اخذ كرده است، اما تفاوت  ١١.جامعه قرار دهند

در ديدگاه عرفا و حكما اين است كه در تمام اسفار چهارگانة اهل  اساسي ميان اسفار اربعه
معرفت، فقط سلوك و سير صعودي كه نهايت آن مقام بقاي بعد الفناء يا فرق بعـد الجمـع   
است، مورد توجه و ملاك است و هرگز سير نزولي و تنزل از مقام بقا را كه سـالك واجـد   

اما حكمايي ماننـد   ؛ده است، در نظر نيستاهري و باطني شظمقام ولايت فعلي و خلافت 
صدرالمتالهين پايان سفر چهارم گروه اول را نهايت سفر دوم دانسته و سير نزولي را نيز در 

مقام اول سير ولايي اسـت كـه بـا خلافـت     . كنند دو مرحله و در دو سفر ديگر تعريف مي
م اسما و صـفات اسـت   سير در مقا. باطني همراه است و تماماً در محبت و ظهور حق است

مقـام دوم  . كه همانا فيض اقدس بوده و عوالم اعلا را زير نظر و تحـت اشـراف خـود دارد   
سير ولايي به همراه خلافت ظاهري در خلق و آثار صنع الهي است و اين مقـام، البتـه بـا    

هـاي   براساس آن چه گفته شد، نادرسـتي برداشـت   ١٢.نبوت و هدايت تشريعي همراه است
زوال حكمت عملي در انديشة ملاصدرا، به ويژه نگاهي كه مكتب فلسـفي وي   به فمعطو

بر پاية اين نگـرش، مكتـب صـدر از اجتمـاع مشـاء      . گردد خواند، آشكار مي را التقاطي مي
به اعتقاد . هايي فقهي نيز در آن ديد توان رگه اشراق، عرفان و كلام پديد آمده است كه مي

ايـن  . است  كنار هم گذاشته و آن را حكمت متعاليه نام نهاده ن اينها رايايشان، صدرالمتأله
نگاه ديگر اين است كه . ترين ديدگاه است ترين و ظاهرگرايانه ترين، كم عمق نگاه سطحي

اي  اندازه البته تا. روي كرد صدرا اشراقي است و ايشان مباحث را از سهروردي گرفته است
اي از اشراق يا حتـي از مشـاء    اندازه ايشان تا به هر حال. ممكن است اين امر درست باشد

البته در اينجا بايد توجه كرد كـه حكمـت متعاليـه، را بايـد بـا عناصـر آن       . هم متأثر است
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توان آن را تجزيه كرد، و فارغ از عناصر خـاص، آن را بـه اشـراق و مشـاء      سنجيده و نمي
  .متصل كرد

نظـران   برخي از صـاحب  ١٣.ه استاي كلامي شد ديدگاه ديگر اين است كه اين فلسفه
اين چيزهـا اساسـاً فلسـفه    . معتقدند كه فلسفة اسلامي نداريم و فلسفه به يونان تعلق دارد

توانيد آن را  كنيد، ديگر نمي هاي ديني را وارد اين بحث مي نيست؛ وقتي شما وحي و آموزه
اي  نـي فلسـفه  از طرفي معتقدند كه حكمت متعاليه بحثي كلامـي اسـت؛ يع  . فلسفه بناميد

ولي شهيد مطهـري  . كلامي شده است و عناصر كلامي آن را تحت الشعاع قرار داده است
معتقد است كه فلسفه اشراف خود را بـر كـلام نشـان داد و در واقـع كـلام در درون ايـن       

ديـدگاه ديگـري هـم    . حكمت حل شد؛ نه اين كه بيايد و آن را در سيطرة خود قرار بدهـد 
قد است اين يك فلسفة برتر است و برخي كه به تمايز مقام گردآوري و كه معت. وجود دارد

  .دانند پردازند، آن را يك سامان نوين فلسفي مي مقام داوري مي
در واقع، نگرش صدرايي يا حكمت متعاليه و توحيد وجـود، تعريـف جديـدي از فلسـفه     

نـوعي شـهود معرفـي     دهد؛ تعريفي كه تنها بر عقل استوار نيست و اصلاً عقـل را  ارائه مي
در ايـن حكمـت، ميـان    . دفاعي عقلاني براي شهود ارائه كند كوشد تا پايه و كند و مي مي

و به تعبيري ميـان خـدا، خـرد و     ،عقل، كشف و ذوق، با عنايت به وحي، پيوند برقرار شده
  .عشق جمع شده است

گـانگي وجـود   بر اين اساس، تا پيش از ملاصدرا ميان متكلمان، فيلسـوفان و عرفـا، بي  
داشت، اما ملاصدرا سه عنصر خدا، خرد و عشق را در هم آميخت و حكمت متعالية خويش 

  ١٤.در اين حكمت، فلسفه بر سه عنصر استوار است. را مطرح كرد
  كشف، ذوق يا اشراق؛. 1
  عقل يا استدلال؛. 2
  .شرع و وحي. 3

ـ فلسـفة    فلسفة ملاصدرا، به مدد شـناخت حقـايق موجـودات ـ آن گونـه كـه هسـت       
حكمت ملاصدرا ـ كه او اصرار دارد واژة حكمت را در مـورد آن   . استكمال روح آدمي است

به كار برد ـ با خرد و دانايي، بر يك بنيان مابعدالطبيعي محـض حاصـل از شـهود اسـتوار      
شود، در آن عقل و شهود با محوريت وحي بـا   است، و با اينكه در كثرتي عقلاني ظاهر مي

  . ارندهم ارتباط د
چنان كـه در بـالاترين لايـه نيـز     . شود زيرين ثنويتي ديده نمي ةطبق اين نگاه در لاي
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ها كه معمولاً انواع آن در تفكر غرب رايج است،  گانه انگاري دوگانگي وجود ندارد؛ يعني دو
براسـاس  . روبنا/ آخرت، زيربنا / ذهن، دنيا / هايي مانند عين  دو گانه انگاري :بازد رنگ مي

ها، نوعي سلسـله مراتـب و نگـاهي يـك      ين نگرش، افزون بر از ميان رفتن اين دوگانگيا
 گيرد، و بر مبناي اين نگاه سيستمي و يك پارچه به عالم، مبدأ و پارچه و تلفيقي شكل مي

ديگـر مـرتبط    شـوند يـا بـا يـك     هم چنين، دين و سياست يكـي مـي  . شوند معاد يكي مي
  .گردند مي

  

  بر عقلانيت در حكمت متعاليهنظام سياسي مبتني 

ترين  يادينهاي فلسفي است كه با روش عقلي به ب اي از انديشه فلسفة سياسي منظومه
هـا تكيـه    بايسـت بـر آن   هاي مربوط به سياسـت مـي   پردازي پردازد كه نظريه هايي مي پايه
و سياسي صـورت گرفتـه    ةنيازي از فلسف ها براي بي در جهان معاصر، برخي تلاش ١٥.زنند

امـا   ؛انـداز اسـت   نيـازي از فلسـفة سياسـي طنـين     صداي بي ،در بسياري از محافل جهاني
هاي فكري متعددي نيز با توجه به مسائل بنياديني چون ضرورت حكومت در جامعـة   نحله

  .انساني، به دنبال اثبات نياز به فلسفة سياسي هستند
ياسي است هـر يـك از   تأمل دربارة بهترين شكل حكومت جزء جدايي ناپذير فلسفة س

فلاسفة سياسي براساس تفسير خاص خود از والاترين غايت و خير سياسي، دربارة بهترين 
اند هر يـك از آنـان    دهي زندگي سياسي و اجتماعي و غايات آن سخن گفته شيوة سازمان

، در پـي يـافتن معيـاري بـراي     )همچـون آزادي و عـدالت  (براساس تعبيري از اين غايات 
براي مثـال، ميـزان معرفـت بـه حقـايق در      . اند ي مطلوبيت اشكال حكومت بودهگير اندازه

ميزان تأمين خير و مصلحت عامه در مقابل مصلحت خصوصي در انديشة  ،فلسفة افلاطون
بز و ميزان تأمين حداكثر شادي براي حداكثر اه ميزان تأمين نظم و امنيت در تفكر ،ارسطو

اي براي تعيين شكل بهتري از حكومت  معيار جداگانه افراد در مكتب اصالت فايده، هر يك
ها، مشكلي كه اين حـوزه   گذشته از اختلاف نظر دربارة غايات سياسي و معاني آن. هستند

اي چون آزادي، برابـري، عـدالت و    گرايي يا تنافر غايات اصلي را انضباط ناپذير ساخته، هم
امـا بـه هـر    . ترين غايت سياسي شـمرد  توان جامع امنيت است، به يك تعبير، عدالت را مي

  ١٦.كند هاي اصلي و كلي تعارض پيدا مي صورتي كه تعريف شود يا ساير ارزش
براي برون رفت از چنـين بحرانـي، در مـواردي فلاسـفة سياسـي بـه ترسـيم يوتوپيـا         

ـ   1516(گردد كـه در يوتوپيـا    سابقة تاريخي اين اقدام به سرتوماس مور بر مي. اند پرداخته
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كنـد كـه در آن    ديني را ترسيم مي بان سياحي مرموز، دولتشهر كمونيستي و بيزاز ) 1515
هـاي   در فلسفة سياسي يوتوپياها جوامع يـا دولـت  . شوند ها براساس عقل اتخاذ مي سياست

آلي هستند كه بر حسب ضوابطي عمومي، مانند برابـري، عـدالت، و آزادي،    خيالي و يا ايده
ها از سلطه، نابرابري نامعقول، كميابي منابع، جنگ و منازعه خبري  اند و در آن تشكيل شده

  .ها حاكم است هنگي در آنانيست، و نوعي تعادل و هم
اي سياسي گوناگون است، اما قـدر مسـلم، نارضـايي    يپوهاي پيدايش يوت هر چند زمينه

و  هاي نـامطلوب واقعيـت   فيلسوف سياسي از وضع موجود، كوشش براي گريز از پيچيدگي
عرضة ضوابطي براي نقد وضع مستقر، و به ويژه ترسـيم وجـود وحشـتناك جهـان واقـع،      

يوتوپياها بيشتر بر برداشت خاصي از نهـاد انسـان اسـتوار    . خميرماية تفكر يوتوپيايي است
پـذير،   به طور كلي، يوتوپيانيسم مبتني بر اين فرض است كـه طبـع بشـر اصـلاح    . اند بوده

گيرنـد يـا    هاي انسان را ناديده مـي  حالي كه جوامع موجود تواناييدر  ،عقلاني و آزاد است
  ١٧.كنند سركوب مي

، بـه  )حكمت متعاليه(اي يوتوپيايي  اي كه به دليل تكيه بر انديشه اما آيا فلسفة سياسي
اي داشـته باشـد كـه     توانـد مسـائل ويـژه    شود، مي سياسي متعالي تصوير مي ةعنوان فلسف

باشد؟ در رسيدن بـه پاسـخ ايـن      هاي رايج در فلسفة سياسي يبند متفاوت از ديگر صورت
ترديد توجه به اقتضاي مباني و اصول خاصـي كـه در فلسـفة سياسـي      بي پرسش اساسي،

تواند مهم باشد؛ چه آنكه امكان و امتناع يـا تـرجيح مسـائل در هـر      متعالي وجود دارد، مي
شـوند و نظـام    چارچوب تعريف مي هايي بستگي دارد كه در آن معرفتي، به اولويت ةمنظوم
شناسي نيز محصول يا بخشي از اصـولي اسـت كـه بـا تكيـه بـر مبـاني و اهـداف          اولويت
بر اين اساس، به راحتي پذيرش مسائل اختصاصي در . اند هاي مختلف تعريف شده  منظومه

گيري كلي حكمـت متعاليـه،    با روشن شدن جهت. فلسفة سياسي متعالي ممكن خواهد بود
گيري كلي در حكمـت   گرايي جهت اگر تعالي. گيري اين مسائل را حدس زد توان جهت مي

دهـي   اي از مسائلي مرتبط شد كـه از كيفيـت جهـت    توان با منظومه متعاليه تلقي شود، مي
هـاي رايـج    بدين معنا، اگر موضـوع فلسـفه  . كنند تعالي گرايانه در فلسفة سياسي بحث مي

گرايـي بخشـي از    پيوند ندارد در فلسفة سياسي متعالي تعـالي سياسي لزوماً با تعالي انسان 
  .موضوع است

از اين رو، آن چه در حكمت متعاليه موثر است، همانا عقـل قدسـي اسـت كـه ارتبـاط      
اعتبار نقل و  .خاصي با علم دارد، منبع معرفتي شهودي و محل جوشش برخي معارف است
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د عقل قدسي، وحي و نقـل تنهـا در حـد    اگرنبو. وحي به اعتبار و اعتناي عقل قدسي است
. كنـد  اين عقلي است كه از طريق نقـل كشـف مـي    .هايي تاريخي قابل استناد بودند گزاره

  .گيري فلسفة سياسي تأثيرگذار است حضور اين عقلانيت در شكل
از سوي ديگر، استدلال عقلي و اتكا به شيوة تحليـل عقلـي، جـوهر فلسـفه، از جملـه      

از اين رو، مؤلفة مهـم ديگـري كـه سـامان     . سفة سياسي متعالي استحكمت متعاليه و فل
دهندة اين منظومة معرفتي است، روش تحليل عقلي است كه در فلسفه سياسـي متعاليـه   

سياسـي متعـالي بايـد توجـه كـرد كـه        ةامـا در مـورد فلسـف   . گيـرد  مورد استفاده قرار مي
چـرا كـه هـدف     .يـز اسـت  گذاري آن، به صورت طبيعي متضمن مؤلفة مهـم روش ن  هدف

يعنـي، روش عقلـي و تـلاش بـراي     . فلسفة سياسي با تحليل فلسفي و عقلي تـوأم اسـت  
هـاي   هاي بديهي، به تبعيت از حكمت متعاليه يكـي از مؤلفـه   بازگرداندن مدعيات به گزاره

و اين از لوازم منطقي هدف در اين منظومه معرفتي   اساسي در فلسفة سياسي متعالي است،
بـه  . دين صورت، اين مقوله از لوازم وصول به هدف در اين منظومة معرفتي اسـت ب. است

  .اي مجزا موضوعيت دارد دليل اهميت اين مسئله، طرح آن به عنوان مولفه
معرفـت عقلانـي بـر ايـن     . حكمت متعاليه از منابع معرفتي مختلفي الهام گرفته اسـت 

از آن نيست كه سـاير منـابع معرفتـي     منظومه معرفتي سايه افكنده است، اما اين امر مانع
هـاي وحيـاني و از    از يك سو داده. الهام بخش حكمت متعاليه در مسير عقلاني آن نباشند

انـد، فلسـفه    هاي عرفاني، حكمت متعاليه را در اين مسير پشتيباني كـرده  سوي ديگر آموزه
قلاني به عنوان روشـي  مند باشد، اما سلوك ع تواند از اين منابع بهره سياسي متعالي نيز مي

  .توان انتظار داشت در فلسفة سياسي متعالي محوريت نداشته باشد است كه نمي
تواند، فلسفه بودن و شدن تعبير گردد كه در نهايت نيـز   بدين گونه حكمت متعاليه نمي

گردد؛ چه آن كه فلسفة متعاليه، علم به موجود به ماهو موجود است  به سياست معطوف مي
سياسي علم سياست  ةدر اينجا، مراد از فلسف. ياسي، علم به نظام اجتماعي استو فلسفة س

بندي علوم به دو دستة نظري و عملي، علم سياست در شـمار   بر اين مبنا، در تقسيم. است
  .گيرد علوم عملي قرار مي

اما فلاسفة اسلامي دست به ابتكار جالبي زدند و با منحـل سـاختن حكمـت عملـي و     
وحي بيان شـده   زافة نظري و طرح منشائي والا، حكمت عملي را نيز مأخوذ مدني در فلس

در واقع، آنها كه در فلسفه نظري ثابـت كـرده بودنـد كـه نبـي       ١٨.در سخنان انبيا دانستند
به طور طبيعي بايد . همان فيلسوف بلكه از فيلسوف برتر است و همو واضع النواميس است
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د و بر مبناي تسليم به نواميس رئـيس اول كـه حتـي در    احكام و قوانين اين نبي را بپذيرن
فلسفة افلاطون بر آن تاكيد شده بود، وضعيت استنباط احكام جديد از نواميس وضع شـده  

  .و اجراي آنها را مورد تامل فلسفي قرار دهند
بنابراين، فيلسوفان اسلامي در مقابل يك شريعت موجود كه برخاسته از علم، رياست و 

نخست اينكه . دو راه را در پيش گرفتند. تدبير رئيس اول در مدينة فاضلة محقق بوده است
از مباني قوانين و احكام اين شريعت به قدر استطاعت عقل به تبييني عقلاني ارائه دهنـد؛  

ي كنند كه نواميس رئيس اول پس از او حفظ شود، بسـط يابـد و بـه    سيستمي طراح ،دوم
  .اجرا در بيايد

در بخش اول، آنها كوشيدند مباني شريعت اسلامي را با روي كرد عقلاني تبيين كننـد  
بحـث در حكمـت   . قينـي اسـتوار اسـت   يو زماني كه دريافتند اين مباني بر اصول عقلي و 

گر قائل باشيم كه شريعت اسـلامي مبتنـي بـر مبـاني و     به عبارتي ا. عملي را كوتاه كردند
اصول عقلاني است و عقل توان درك آن را دارد، وجود شريعت و تفسير عقلي آن، ما را از 

در وضع احكام نيست، بلكـه در   ةسازد و اين حكمت عملي، واسط نياز مي حكمت عملي بي
كه نحوة ارتباط اصول ديـن و  در اينجاست . توان از آن مدد گرفت فهم و تأويل احكام مي

فلاسفة اسلامي هم، با بحـث در اصـول، علـت وضـع احكـام را بيـان       . آيد فروع پيش مي
و چون اين بيان در علم كلام و در ضمن مسائل نظري صورت گرفته اسـت، بـه   . اند كرده

جلال الدين دواني در مبحث  ١٩.اند تفصيل در مباحث و مسائل حكمت عملي محتاج نشده
در بيان اينكه متأخران حكما در اخلاق ناصري و تهذيب الاخلاق، نظـر ارسـطو را    عدالت،

كند كه در دورة اسـلامي بـا    اند، اشاره مي در اين باره دنبال نكرده اخلاق نيكوماخوسيدر 

: افزايـد  وجود شريعت، نيازي به حكمت عملي برآمده از انديشة فلسفي يوناني نيست و مي
چون بر دقايق شريعت حقة محمديـه مطلـع شـدند و احاطـة آن     لهذا حكماي متأخرين، «

برتمام تفاصيل حكمت عملي مشاهده نمودند، به كلي از تتبع فوايد اقـوال حكمـا و كتـب    
  ٢٠».ايشان در اين باب دست كشيدند

ملاصدرا از جمله اين حكيمان بود كه با مفـروض پنداشـتن نـاتواني شـناخت ماهيـت      
وري از  ه تي آن را رد نكرده، اما در نيل به ايـن مهـم بهـر   امكان فهم هستي و چيس ،وذات

در نظر ملاصدرا ميان فلسفه و دين نيز منافـاتي وجـود نـدارد؛ تنهـا     . وحي را لازم دانست
از  ٢١تفاوت ميان دين و فلسفه همان تفاوت ميان روش ادراك عقلانـي و وحيـاني اسـت؛   

ه راه عقل در وصـول بـه حقيقـت و    رسد ك طريقي كاملاً فلسفي و تعقلي به اين نتيجه مي
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  ٢٢.كسب سعادت نهايي ناقص و نيازمند اكمال است
رود، و از گذشـته، آينـده، و از    اگر انسان بداند از راهي دور آمـده و بـه راهـي دور مـي    

. كنـد  يقيناً نياز به راهنما را در ژرفاي وجود خـود حـس مـي   . ستنياش آگاه  ساختار دروني
از ديدگاه ملاصدرا، عـارف  . ت راهنما مطالبي بيان كرده استصدرالمتألهين در باب ضرور

او با احساس تكليف در . آيد رباني، فيلسوف و حكيم متأله، در سفر چهارم به ميان مردم مي
مأموريت او اين است كه جامعه را اصلاح . صدد است تا به هدايت و اصلاح جامعه بپردازد

كننـد   شناسان سياسي مطرح مي كه جامعهكند، پس سياست به معناي صرف اعمال قدرت 
اين نكته جالب است كه اين اصلاح بخشـي  . نيست، بلكه به معناي هدايت و اصلاح است

عـارف كامـل    از سير وسلوك عرفاني عارف است؛ يعنـي اگـر ايـن اتفـاق نيفتـد، عرفـانِ      
يابد؛  ود ميدر اينجاست كه پيوند ميان فرد و جامعه در انديشة ملاصدرا و امام نم. شود نمي

  .يعني امام با اصلاح مردم در حال سلوك عارفانه است
در مـردم سـالاري   . لاري ديني تفاوت اسـت ااز  اين رو، ميان مردم سالاري و مردم س

دليل عين هم بودن . اند مشروعيت و مقبوليت، تمليك و تملكّ، و مملِّك و مالك عين هم
راسي عادي و مادي بشر خود را براساس مشروعيت و مقبوليت اين است كه براساس دموك

خود او اين گونه انديشـيده و  . كند؛ مشروعيت او به انديشة خود اوست اش اداره مي انديشه
در مقابـل اگـر   . مشروعيت او عـين مقبوليـت اوسـت   . اش را قبول دارد خودش هم انديشه

را آفريده است كسي اين گونه نينديشد و معتقد باشد كه مالك خود نيست و خداوند جهان 
و مقبوليت به ايمان مردم » ما جاء به النبي«و او شارع است، در اين صورت مشروعيت به 

اي پـاي مقبوليـت مردمـي را     ملاصدرا در تعريف خود از مشروعيت، بـه گونـه  . گردد بر مي
داند و پس از آن  كشد؛ يعني در تعريف سياسي آن را بر تدبير و هدايت مبتني مي بيرون مي

دار رهبـري شـود    هاي كسي كه بايد بيايـد و عهـده   مقام ثبوت و اثبات، به بيان ويژگيدر 
حائز اين خصوصيات رهبر است؛ اما در مقام  در مقام ثبوت روشن است كه فرد. پردازند مي

اثبات، يعني تحقق و فعليت، اين فرد حتماً بايد از مقبوليت، مردمـي ـ هـر چنـد بـه طـور       
  .دمحدود ـ برخوردار باش

علما وسـايط بـين   «: گويد مي مبدأ و معادنظر به همين ضرورت است كه ملاصدرا در 

مجتهـدان ايـن سـمت را برعهـده     »  :گويـد  مي شواهد الربوبيـه ؛ و در »انبيا و مردم هستند

. آيد كه حتي در عصر حضور هم علما واسطه هستند از تلفيق اين دو فرمايش برمي. »دارند
ديگر شبيه اختلاف شرايع  صدرالمتألهين، اختلاف مجتهدان با يكدر اين صورت، به تعبير 
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عدالت مطرح  ةو مناهج انبياست، با اين تفاوت كه انبيا معصومند و در مورد مجتهدان مسئل
از همين روست كه براساس حكمت متعاليه امكان ترسيم يك ولايت فقيـه متعاليـه   . است

فيلسوف نباشـد ولايـت قائـل نيسـت، بلكـه      صدرالمتألهين براي فقيهي كه . آيد فراهم مي
وي پـس از  . داند كه جامع فقهين، فقه اكبر و فقه اصـغر، باشـد   ولايت را براي فقيهي مي

  :نويسد اثبات ولايت سياسي انبيا و امامان شيعه، دربارة ولايت سياسي مجتهدان چنين مي
ي گردد و از جهتي ديگر باق بدان كه نبوت و رسالت از جهتي منقطع مي

حكـم مبشـرات و   ) پس از قطع نبوت و رسالت(؛ ولي خداي متعال ...است

و اربـاب  (و هم چنين حكـم مجتهـدين    معصومين ائمةالهامات و حكم 

باقي گذاشته است؛ اما اسم و نام نبـي و  ) فتاوي را براي افتاء و ارشاد عوام

آنـان   رسول را از آنان سلب فرمود؛ ولي حكم آنان را تاييد و تثبيت نمود و

را كه علم به احكام الهي ندارند، مامور نمود كه از اهل علـم و اهـل ذكـر    

  ٢٣...سوال كنند

بنابراين، فرق ولايت فقيه مورد نظر حكمت متعاليه با ولايـت فقيـه مـورد نظـر سـاير      
ها در اين است كه در حكمت متعاليه اين ولايـت جـامع الفقهـين اسـت، ولـي در       حكمت
. گاه ولي قرار گيرد تواند در جاي همين صورت تك بعدي نيز مي هاي ديگر فقيه به حكمت

حكمت متعاليه انساني . وجو نمود علت اين تفاوت را بايد در محتواي حكمت متعاليه جست
 ����ـ�  الكـريم اسـت؛   �����انسـان  . االله باشد �����كند كه  تربيت مي

خلافـت او اسـت و    كرامت انسـان مسـتند بـه   . الكريم كريم است؛ پس انسان كريم است
كسي كه مردم سالاري را بدون . خلافت او در اين است كه سخن مستخلف عنه را بگويد

به . اضافه كردن ديني به كار برد، هوش و خرد و عقل و رأي مردم را اصل قرار داده است
او است در دنيا و آخرت؛ نه براي آباد كردن دنيا، بلكه  خليفةااللهتعبير صدرالمتألهين، انسان 

  ٢٤.آدم بايد بهشت را هم بسازد. بهشت را هم بايد آباد كند
سياسـي   ةبراساس چنين بينشي از آنان در حكمت عملي، سياست و ولايـت در فلسـف  

از . گيـرد  ملاصدرا، نظامي منسجم است كه انسان، جامعه و حتي جهان مادي را در بر مـي 
هـايي    قـدرت  هـا و  د، قابليتنظر ملاصدرا رئيس اول در كمال هر يك از قواي نفساني خو

تواند در  اين قابليت و قدرت در كمال قوة حاسه و متحركه اين است كه او مي. كند پيدا مي
پوشـاند؛   كند و صورتي را بر آن مي هيولاي عالم تصرف كند، به اينكه صورتي از آن را مي
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كند براي هلاك  يكند و طوفاني حاصل م گرداند و باران را حادث مي مثلاً هوا را ابري مي
دهد و تشنگان را  اند و بيماران را شفا مي گروهي كه در امر خدا و رسول عناد و عتو ورزيده

در واقع شدت قوة حاسه كه مساوق  ٢٥.شوند و حيوانات در نزد او خاضع مي. كند سيراب مي
و كمال قوة تحريك است، موجب انفعال مواد از او و خضوع قوي و طبايع جرمانيه بـراي ا 

  ٢٦.شود مي
  

  نفي نظام سياسي معقول در سلطه استيلائي

فيلسـوفان سياسـت هنگـام    . از لوازم تفلسف سياسي، طرح يك دغدغة سياسـي اسـت  
بحث از سياسيات، موضوعات آن را چونان مفاهيمي فلسفي و در ارتبـاطي بـه سـامان بـا     

ميـان اخـلاق و    شان در نظر گرفته و با برقراري مناسبتي معقـول  كليت نظام تفكر فلسفي
الشعاع اخـلاق و اخـلاق را تحـت الشـعاع فضـيلت قـرار        سياست در واقع سياست را تحت

پردازان سياسي از آن جا كه در مركـز اصـلي مباحـث خـود بـه مقولـة        اما نظريه. دهند مي
كنند كـه   م خود را مصروف آن ميبيشتر ه. آن توجه دارند ةدر شكل عينيت يافت» سلطه«

را ممكن » قدرت«دهند تا كاربست بيشتر و بهتر  نهادهاي كاربردي ارائه ميها و پيش آموزه
اخلاق تحت و الشعاع سياست بوده و سياست در   سازند به همين دليل است كه نزد ايشان،

  .شود ارتباط با قدرت و سلطه تعريف مي
و شـود   سياسي از معناي عاميانه، روزانه، و روزمرة خـود خـارج مـي    ةبدين گونه دغدغ

اگر فيلسوفي پيدا شود كه چنـين  . گيرد تبيين فلسفي مباحث يا مسايل سياسي را در بر مي
اي داشته باشد، هر چند به نتايج پاياني آن نرسد، بـاز هـم يـك فيلسـوف سياسـي       دغدغه

رود كـه اسـتمرار ايـن رونـد      است؛ يعني اگر فقط به آن مباني ابتدايي بپردازد، انتظـار مـي  
  .گير نباشد ، هر چند مهم و چشماي حاصل شود نتيجه

سياسـي عقلانـي كـردن دولـت و سياسـت       ةفلسف ةهاي مهم در عرص از جمله دغدغه
. عقلاني كردن يا اخلاقي كردن دولت نيازمند آزادي، به ويـژه آزادي انديشـه اسـت   . است

از طريق تأمين شادي و رفاه ـ به زعم  . پرورش اخلاقي فردي و جمعي نيازمند آزادي است
يابـد،   حاب مكتب اصالت فايده هم چون بنتهام ـ تنها بخشي از نفس انسان تحقق مي اص

بنـابراين، دولـت   . شـود  حال آن كه از طريق تأمين آزادي تماميت نفس آدمي محقق مـي 
  ٢٧.عقلاني صرفاً يا ضرورتاً دولت رفاه نيست

ظام ولايت و ساختاري معقول از ن ةفلاسفة اسلامي با درك اين مهم كوشيدند تا با ارائ
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تغلبيه  ةامامت و در عين حال نظام حاكميت قانون كه هيچ استلزامي به برقراري يك رابط
آنها تلاش كردنـد ايـن را بـه    . نداشت به تحقق نظام سياسي معقول و مطلوب مدد رساند

جامعة اسلامي بفهمانند كه مدينة فاضلة تحقق يافته در صدر اسلام، ديگر بـار بـه دسـت    
ر عصر غيبت به دست رئيس سنت يا فقيه احيا خواهد شد؛ و اين همان نظريـة  امامان و د

  .سياسي و فلسفي تشيع بود
كاملاً روشن است كه در نظر فيلسوفان اسـلامي، مصـلحت دنيـا و آخـرت انسـان بـا       

شد، چرا كه او بـه دليـل اتصـال بـه عقـل فعـال،        قوانين و دستورات رئيس اول تأمين مي
تواند مصلحت انسان را نه تنها در ايـن دنيـا، بلكـه نسـبت بـه       يبهترين كسي است كه م

آخرت نيز تشخيص دهد، و حال كه دوران رياست اين رئيس اول به سر آمده و قـوانين و  
جانشين او در هر مرتبه موظف اسـت در راسـتاي حفـظ و    . نواميس او بر جاي مانده است

. تر از قوانين كلي قـدم بـر دارد   ين جزئياجراي اين قوانين و اجتهاد و استنباط و تفريع قوان
ها  از اين رو عمل به قانون شريعت برگرفته از نقل، از ديرباز به عنوان ضابطة تقسيم دولت

  ٢٨.سياسي اسلام مطرح بوده است ةدر انديش  ها، و حكومت
ولات مـانع از عنايـت بـه عقـل در فرآينـد      ق ـبا اين حال، نبايد پنداشت كه توجه به من

 ملاصدرا نيز همانند ساير فيلسوفان اسـلامي عقـل را اصـلِ   . شود ها مي كرد دولتارزيابي 
به اعتقاد، او عقل اصـل نقـل اسـت، بنـابراين قـدح در عقـل بـراي        . داند نقل و شهود مي

همچنين، وصول به كشف تنهـا از   ٢٩.شود تصحيح نقل، موجب قدح عقل و نقل با هم مي
شـود   كه بـراي افـراد خاصـي حاصـل مـي     طريق برهان و تحدس حدس حد وسط برهان 

هـاي علمـي و عملـي بـه ايـن طريـق        هاي شرعي و مجاهدت ممكن است؛ ليكن رياضت
  ٣٠.كند كمك مي

نوع نگاه صدرا در توجه مضاعف به مقولة عقل در سياست تا حد زيادي به جوهرگرايي 
ر عالم در اين نگرش، جواهر اعلاي عقلي يا د. مطرح در فلسفة سياسي غرب شباهت دارد

موضـوع عقـل همـان    . شـوند  وجـو مـي   ند و يا در روح و ذهن انسان جستومثل يا در خدا
وجود تجربي يا زندگي عيني اجتماعي در مقابـل آنهـا نشـانة نقـص و     . جواهر و مثل است

اند، كامل، نامحدود، تغيير ناپذير  مثل و جواهر كه فيض بخش زندگي انسان. تباهي هستند
بر شدن از جهان محسوسات ناقص . دگي انسان تقدم و اولويت دارندو كلي هستند و بر زن

  ٣١.به عالم معقولات كلي، به معناي اتصال به عقل است
صدرا نيز در توضيح ديدگاه خود با تفكيك ميان ظاهر و باطن معتقد بود كه انساني كه 
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يزي از دنيا بيند و وقتي اين گونه شد، جز لهو و لعب چ معرفت ندارد، جز ظواهر چيزي نمي
در نگـاه  . كسي كه حقيقت هستي را درك كند، از ظواهر عبـور خواهـد كـرد   . نخواهد ديد

صدرايي كه در پي ارائه انديشه و معرفت برتر است، انسان مسافري است كه در دنيا قـرار  
بـه بسـتر    اصـدر ايـن  استقرار واقعي انسان وراي عالم ماده است با وجـود  . نخواهد داشت

وي معتقد است كه حكومـت خـادم شـريعت اسـت،     . توجه نيست ر دنيا بيحركت انسان د
  .رساند و اين مصداق بارز يك نظام سياسي معقول است چون شريعت انسان را به خدا مي

در ايـن صـورت، اگـر    و شناسي گره خـورده اسـت،    به عقيدة ملاصدرا فلسفه با هستي
باحث آن بايد با هسـتي شناسـي،   بخواهيم نظام سياسي كاربردي و موفقي داشته باشيم، م

ها به تكوين ارجاع داده شود،   از اين رو، اگر بحث. تكوين، عالم وجود و آفرينش گره بخورد
منـدان معتقدنـد،    ديگر نيازي به اعتباري دانستن نظام سياسي، چنـان كـه برخـي انـديش    

  .نخواهد بود
ل مـورد نظـر خـود    فاضله و نظام سياسـي معقـو   ةهاي مدين گاه به شرح ويژگي وي آن

  . پردازد براساس هستي شناسي و فلسفه وجود مي
مدينه فاضله شبيه بدن كامل و سالم است كه همگي اعضاي آن بـراي  «

تتميم و تكميل حيات حيوان است و در اين مدينه تنها يـك عضـو رئـيس    

هـا نزديـك بـه رئـيس      هاي آن اعضايي نيز در مدينه هستند كه مرتبه. است

هايي نهاده شده كه با آن قوه به پيـروي   ها قوه هر يك از اينزيرا در . است

هـا در مرتبـة دوم    چه بالطبع مقصود رئيس اول است كـار كننـد ايـن    از آن

هايي كه در مرتبة دوم قـرار دارنـد    و اعضاي ديگر بر حسب مقاصد. هستند

كنند؛ هكذا تا سلسله مراتب برسد به اعضايي كه خادمند و بس؛ نـه   كار مي

ها نفوس سماوي قرار دارند و سـپس   پس از آن. ري دارند و نه رياستيمهت

آن مراتب تابع سبب اول  ةطبايع هيولايي و اجسام طبيعي قرار دارند، و هم

همة اجزاي آن با افعـال  . مدينة فاضله نيز بايد مثل جهان الهي باشد.. هستند

  ٣٢».خود بايستي به ترتيب مذكور از مقصد رئيس اول پيروي كنند

ملاصدرا در عبارات فوق، هر اجتماع و هر تركيب را داراي وحدت و روگرفتي از وحدت 
» قلب«و در بدن » سبب اول«ظر او علت مقدم در جهان ، ن. داند اجتماعي جهان الهي مي

داند و در واقع  او برخلاف ارسطو، فرد را مقدم بر مدينه مي. است» رئيس اول«و در مدينه 
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دانـد، رئـيس اول را نيـز علـت      اول را علت موجده و مبقية جهان ميهمان گونه كه سبب 
وي با مقدم شمردن فرد نسبت به مدينه، بحث اخلاقي را . شمارد موجده و مبقية مدينه مي

هـا و   ها و ملكات انسان شمارد و با متفاضل و مختلف شمردن فطرت اصلي مدنيت مي ةپاي
امـا منظـور او   . كند ا بر برخي ديگر را توجيه ميه ها، رياست بعضي انسان برابر ندانستن آن

روزبهان خنجي، نوجيـه تغلـب  و خودكـامگي نيسـت، زيـرا      االله مثل معاصر خويش فضل 
زيربناي تفكر سياسي ملاصدرا نه تغلب و زور خود كـامگي بلكـه مدينـة فاضـله و رابطـة      

  ٣٣.فاضله و ارشاد است
  

  گيري نتيجه

ست و توجه به مقوله سياست چونان واقعيتي مهم بر از آن جا كه اسلام آئيني سياسي ا
كند صدرالمتالهين نيز در دورانـي كـه ضـربان     دوش پيشوايان و علماي ديني سنگيني مي

پاي در ركاب تفكر نهـاده و   ،نبض حيات فلسفي و تفكر عقلاني به حداقل خود رسيده بود
ي عظيم خـود افكـار   در طرح فلسف ،خويش ةكوشيد با حركت برخلاف گفتمان مسلط زمان

  .مشاء در جمع دين و فلسفه را بر سرانجام برساند ةنافرجام فلاسف
شود ميـان   هاي مقبول، مسلط و رايج زمان خود موفق مي حركت برخلاف گفتمانبا او 

اي بسامان برقرار كرده، و از شهود عرفـاني بـه مثابـه     وحي قرآني و تفلسف عقلاني رابطه
صدرالمتالهين با تاسيس مكتب فلسفي نوبنيادي موسـوم  . گيرد حلقة واسط اين رابطه بهره

ها و بنيادهـايش   سازه به حكمت متعاليه در پي تلاش خود براي تجديد حيات تفكر شيعي،
  .را صورت بندي نمود

دهد كه موضوع آن هستي شناسي بوده و نوعي  حكمت متعاليه عقلانيتي را سامان مي
هاي خاصش، بريده از حكمـت   سي از لحاظ ويژگيشنا حكمت نظري است، اما اين هستي

سياسـي شـيعه    ةبا حكمت سياسي متعاليه دور جديدي از انديش ـ. توانست باشد عملي نمي
آغاز شد كه نشان دهندة چالش و نزاع بيش از پيش ميان نظم سـلطاني و سياسـت دينـي    

ه در وضـع  سعادت جامع» شدن«و نه » بودن«بود؛ چه آن كه در نظم سلطاني با محوريت 
سياسـي   ةگـردد؛ حـال آن كـه فلاسـف     موجود متاثر از كاركرد ساختار سياسي معرفـي مـي  

تلقي   فاضله است، ةمسلمان تغلب را مانع تحقق سعادت و عمل به فضيلت كه هدف مدين
هـاي تغلـب    و مدينـه  هفاضل ةسنجش ميان مدين ةنمودند و وصول به سعادت را ضابط مي
  .شمردند مي
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آشكار قابل لمس است؛ يعني آن كه بـر پايـة    اكرد در فلسفه صدر ويبرجستگي اين ر
 اصالت وجود مورد تاكيد وي، حقيقت انسان وجود او است؛ اما وجود انسان اشتدادي است،

بحث حركت جوهري . شود شدت و ضعف دارد، و اين اشتداد با حركت جوهري حاصل مي 
جـوهري   حركت«توان دو نوع  لي كه ميدر حاشود مرتبط تلقي ميعمدتاً با حوزة طبيعات 

 طبيعيِ حركت. ديگر باز شناخت را از هم» حركت جوهري ارادي«و » طبيعي و غير ارادي
حركـت جـوهري ارادي    غيرارادي، حركتي است قهري كه بر كل طبيعت حـاكم اسـت، و  

در همين زمينه ضروري است بـه  . حركتي كيفي است و به نوع خاصي از شدن دلالت دارد
اركان حركت كه عبارت است از مبدأ، مقصد، محرك، متحـرك، مسـير و مسـافت، توجـه     

داند كه در آن براي رسـيدن بـه    اي را فاضله مي از اين رو صدرالدين شيرازي، مدينه. شود
امتي فاضله است كـه بـراي رسـيدن بـه     . سعادت ارادة جمعي  و تعاوني شكل گرفته باشد

ور مدينه مشاركت  نمايند، البته اين امر نه از سـر اجبـار   سعادت با هم تلاش كنند و در ام
  .آيد بلكه در پي احساس آزادگي حاصل مي
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